
  
 
 
 

  رویجیدو فصلنامه علمی ـ ت
  47م ـ شماره پیاپی پانزدهسال 

  94بهار و تابستان 
  

  * آفرینش از منظر ابن عربی

  
  **ذوالفقار همتی

  چکیده
جهان و چگونگی آفرینش آن یکی از سؤالات دیرینه ذهن جستجوگر بشـر  

ن هاي مختلـف تبیـی  است که در ادیان، اندیشه فیلسوفان و دیدگاه عرفا به شیوه
دانند که وجود واقعی از آن شده است. عرفا جهان و خدا را یک حقیقت واحد می

، عرفا برايخدا و جهان جلوه اوست؛ این مکتب به وحدت وجود معروف است. لذا 
و آفرینش مسئله اظهار و اخفا است تـا ایجـاد و اعـدام. جهـان نیـز       عمل خلق

  واقعیتی ظلی و نسبی دارد.
گذار مکتب وحـدت وجـود در   ع عرفان نظري و بنیانعربی به عنوان واضابن

کنـد کـه مـورد    عالم اسلام، آفرینش و مراحل آن را اصطلاحاتی خاص تبیین می
پذیرش عارفان پس از وي نیز بوده است. در نظر او عمل خلق، بـا نفـس رحمـان،    

شـود.  فیض اقدس، فیض مقدس، اعیان ثابته و با عشق و خواست خدا محقق می
دات نیز وابسته استعداد و قابلیت آنهاست. در مقاله حاضر آفـرینش از  مقام موجو

عربـی مـورد   عربی، واقعیت جهان محسوس، قضا و قدر و ... از دیدگاه ابننظر ابن
  بررسی قرار گرفته است.

ض مقدس، اعیان ثابتـه، جهـان   وحدت وجود، فیض اقدس، فی واژگان کلیدي:
 محسوس، ابن عربی

                                                
 30/8/49تاریخ پذیرش:     2/5/94تاریخ دریافت :  *

 تبریز (مؤسسه سه علامه تبریزي) عضو هیئت علمی دانشگاه **
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  طرح بحث
نگی آفرینش آن یکی از سئوالات دیرینه ذهن جستجوگر بشر است جهان و چگو

هاي فراوانی شده است. که در ادیان مختلف و کتب اندیشمندان دربارة آن بحث
فیلسوفان یونانی به عنوان آغازگران اندیشه منسجم فلسفی، چندان با مسئله خلق و 

گرفتند و در نحوه تبدیل می اي را فرضآفرینش درگیر نبودند زیرا آنها وجود ماده اولیه
  کردند.آن به اشیاء و چگونگی کون و فساد و ... نمو ذبول و ... بحث می

اولین نظریه قابل اعتنا در باب آفرینش را فلوطین بـا نظریـه صـدور و بـر اسـاس      
ارایه کرد. پس از وي اندیشمندان و فیلسوفان، این قاعـده را پذیرفتـه و    1قاعدة الواحد
اي دیگر تبیین اند. اما موضوع خلق و آفرینش در میان عارفان به گونهکرده از آن پیروي

شود؛ زیرا نحوه نگاه و تلقی آنها از جهان با فلاسفه متفاوت اسـت. عرفـا جهـان و    می
دانند؛ به عبارت بهتر عرفـا وجـود واقعـی را از آن خـدا     خدا را یک حقیقت واحد می

انند، این مکتب به وحدت وجـود معـروف اسـت    دهاي خدا میدانسته و جهان را جلوه
که به وحدت وجـود اعتقـاد   کسی  براي. لذا 2گذري شده استعربی بنیانکه توسط ابن

توان گفت که فرینش با ایجاد مصطلح در فلسفه متفاوت است و میآو  دارد، عمل خلق
مـتن مقالـه    عربی چنانچـه در در مسئله اظهار و اخفا است تا ایجاد و اعدام. در نظر ابن

نیز خواهد آمد آفرینش با نفس رحمان و از طریق اعیان ثابته، عشق و استعداد و ماننـد  
  .آن محقق می شود که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  
 . جهان یا عالم1

الـدین  براي تبیین مسئله آفرینش، ابتدا شایسته است عالم و جهان از دیدگاه محـی 
ن مشخص، آنگاه به نحوة آفرینش جهان پرداخته شود. براي جهـان  تعریف و مرزهاي آ
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هاي مختلفی ذکر شده اسـت از جملـه، حضـرات پنجگانـه     عربی مصداقدر عرفان ابن
وجود(ملک، ملکوت، لاهوت، ناسوت، جبروت) و یا انسان به عنوان جهان اصـغر کـه   

  منظور از جهان در این مقاله بیشتر جهان  ماده و محسوس است.
      

  . واقع گرایی عرفا1-1
  تـوان در بـاب اعتقـاد بـه جهـان جـزو گـروه        عربی را مـی عرفا و به تبع آن ابن

اي بر این باورند که از نظر عرفا حقیقت ظـاهري دارد و  ها به شمار آورد. عدهرئالیست
باطنی، و کثرات ظاهري با آن واحد حقیقی از وحدت کامـل برخوردارنـد. انسـان نیـز     

ظاهر دارد که با ظواهر جهان در تماس بوده و چشـم بـاطنی هـم دارد کـه      حواسی در
  شـود. آنچـه در   توسط آن از تعلقات ظاهري رها شده و بر وجـود حقیقـی نایـل مـی    

هاي عرفا آمده که جهان خیال و وهم است، مقایسۀ همین ظاهر و بـاطن حقیقـت   کتاب
: 1381و کاکـایی،   36: 137بـی،  ها نـدارد. (یثر آلیستاست و هیچ وجه تشابهی با ایده

123(  
  
  . جهان سایه است1-2

هاي بسیاري براي تبیین جهـان و خـدا اسـتفاده نمـوده     ها و تشبیهعربی از مثالابن
است که یکی از آنها نیز ظل و صاحب ظل است. او در چندین جا در فص یوسفی بـه  

 ـ حق سایه: «گوید. او باز در همان فص می3سایه بودن جهان اشاره کرده است ه هـا را ب
وجود آورد تا بدانی که تو کیستی و نسبت تو با حـق چیسـت و نسـبت حـق بـا تـو       

. او در جاهاي دیگر موارد بسیاري در خصوص سایه بودن جهان آورده است. 4»چیست
رود، اما خیال محـض و  سایه گرچه وابستـه به صاحب خود است و بدون او از بین می

  نسبی و اضافی دارد.وهم نیست؛ هرچند وجودي 
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  . جهان خیال است 1-3

کند و به مبحـث تعبیـر   عربی باز در فص یوسفی به خیال بودن جهان اشاره میابن
پردازد که حاکی از اعتقاد او به این امر اسـت کـه جهـان خیـال     ها میرویاها و خواب

   هـا را تعبیـر  اي از واقعیت هم هسـت. بـه همـین علـت خـواب     است، اما داراي درجه
کرد. ایـن نیـز دلیلـی بـر واقعیـت      نماییم. آنچنانکه حضرت یوسف تعبیر خواب میمی

اي دیگر از وجود است. اگر ما اعتقاد داشته باشـیم کـه جهـان و    داشتن  جهان با درجه
بینیم که یک درجه از جهان بـه  هاي آن هیچ واقعیتی ندارند، چرا وقتی خواب میپدیده

پردازیم. در خصوص خواب بودن جهان ز به تعبیر آن میتر است باخیال و وهم نزدیک
  318-319: 1367روایاتی نیز از پیامبر اکرم(ص) نقـل شـده اسـت. (بـه جهـانگیري،      

مراجعه شود) همانطور که دکتر جهانگیري ذکر کرده، جهان گرچه خیـال اسـت ولـی    
  نماینده یک حقیقت است. (همان)

  
  . آفرینش2

قسـم اکبـر    عربی جهـان را بـه دو   ابنو  ت که عرفادر ابتداي بحث قابل ذکر اس
کننـد و انسـان را جهـانی    (تمامی کاینات و جهان آفرینش) و اصغر(انسان) تقسیم مـی 

 ارتباطتشریعی  -2تکوینی  -1دانند. از طرف دیگر خدا با جهان به دو قسم کوچک می
 ـ  ه دارد. تکوین به سیر ب شـود. در  یوجود آمدن موجودات و مراحل آفـرینش گفتــه م

شود. ارتبـاط دیگـري نیـز    اینجا به رابطۀ خدا و جهان و چگونگی آفرینش پرداخته می
شود. در این منظر شـریعت و  میان خدا و جهان مطرح است که ارتباط تشریعی گفته می

نام دین از طریق وحی، الهـام و... بـر پیـامبران و اولیـاء     ه قانون و برنامه سعادت بشر ب
ن قسم ارتباط فقط در مورد انسان مطرح است. البته هـدف خداونـد از   شود. اینازل می
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آفرینش در عرفان انسان بوده و بحث در این خصوص آنقدر گسترده اسـت کـه خـود    
  کند و از گنجایش این مقاله خارج است.مقالی مفصل طلب می

دانـد.  الرحمان مـی عربی آفرینش جهان را، ناشی از رحمت الهی و توسط نفسابن
الرحمان همچون وجود عام بر اعیان و ممکنات گسترده و متـرادف بـا هیولاسـت.    فسن

و  5) همانطور که در فص هودي آمده خدا از انـدوه تنفسـی کـرد   180: 1380(عفیفی، 
هاي همۀ موجودات را به آنها بخشید و ممکنات ظاهر شدند که یکـی از اسـما   صورت

  )112: 1366عربی، الهی نیز ظاهر است. (ابن
  
  عربی. نحوة خلق و آفرینش در عرفان ابن2-1

گیرد. در عرفان خـدا  حال باید دید آفرینش و افاضۀ وجود به چه سان صورت می
به اعتبار الوهیـت و اسـماء. اعتبـار     -2به اعتبار احدیت و عماء  -1را دو تجلّی است 

ست اما خـدا  اول براي انسان قابل شناسایی نبوده و دور از دسترس عقل بشري بیرون ا
  و حق در اعتبار دوم، دو نوع تجلی دارد که آفـرینش و حیـات جهــان از آنهـا آغـاز      

فیض مقدس. فیض اقدس ظهور حق در صور اعیان ثابتـه   -2فیض اقدس  -1شود. می
را گویند و به ظهور حق در آثار و اعیان خارجی مطابق آن اعیان ثانیه، فـیض مقـدس   

  گویند.  
   .6دانـد هـاي موجـودات را از فـیض اقـدس مـی     قابلیـت  عربی در فص آدمیابن

هاي معقول آنها هستند که وجـود  هاي موجودات صورت) قابلیت47: 1366عربی، (ابن
  (بالقوه) داشته، وجود عینی ندارند. این وجـودات غیبـی، اعیـــان ثابتـه نامیـده       غیبی

یـد گفـت: در فـیض    ) در توضیح بیشتر ایـن دو تجلـی با  58شوند. (عفیفی، همان: می
آیـد. یعنـی در ایـن    اقدس، اعیان ثابته و استعداد اشیاء و اعیان در علم الهی حاصل می
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انـد و فقـط در علـم خـدا     فیض، اعیان هنوز به عالم محسوس نرسیده و فعلیت نیافتـه 
شود. در فیض مقدس موجـودات  موجود هستند، به این موجودات اعیان ثابتـه گفته می

آینـد. (بـراي مطالعـۀ بیشـتر بـه      مطابق همان اعیان ثابته بوجود می بیرونی و محسوس
به بعد رجوع شـود)   324: 1372و یثربی،  171و موحد، همان: 273: 1367جهانگیري، 

بـرد  نام مـی  تجلی شهادتو  غیب تجلیشیخ گاهی از این دو فیض به ترتیب با عنوان 
بـراي   120: 1366عربـی،  ابـن »(7خدا را دو تجلی است تجلی غیب و تجلی شـهادت «

عربـی از جملـه   مطالعۀ بیشتر به فص لقمانی مراجعه شود) گفتـیم اکثـر شـارحان ابـن    
نـد. مـا اینجـا شـرح     ا) و ... آن را شرح و بسط کـرده 1364قیصري (همان) خوارزمی(

حق را دو تجلی است. تجلی غیـب  «گوید: کنیم که میعفیفی را به عنوان نمونه ذکر می
هـاي  . تجلی او در غیب، یعنی او در ذاتش و براي ذاتـش در صـورت  و تجلی شهادت

شود؛ و این همان حضرت اسماء و فیض اقدس است. تجلی معقولِ ممکنات متجلی می
شود و ایـن  شهادت نیز به ظهور او در صور اعیان و ممکنات در عالم خارجی گفته می

  )199همان فیض مقدس است. (عفیفی، همان: 
اولین گام در خلق و آفرینش جهان تجلّی حق به فیض اقـدس  پس روشن شد که 

آیند، که عین ثابت یا اعیـان  هاي اشیاء و اعیان در علم خدا بوجود میاست که صورت
  شوند. حال مختصري به اعیان ثابته می پردازیم.ثابته نامیده می

  
  آفرینش . اعیان ثابته و نقش آنها در2-2

اکبر طـرح شـده و قبـل از او وجـود نداشـته      ط شیخاعیان ثابته براي اول بار توس
  است. پس از وي نیز توسط تمام شـاگردان و شـارحانش پذیرفتـه شـده اسـت. شـیخ       

گوید: همۀ اشیاء و ممکنات یک صورت علمی و عین ثابـت در عـدم (علـم خـدا)     می
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وجـود  آنها ب اند و مجعول نیستند و این عالم بر اساسدارند که از ازل آزال وجود داشته
  آمده است.

عربـی اسـت و   هاي مهم عقیدتی ابنالهامی اعتقاد دارد اعیان ثابته یکی از لغزشگاه
مشحون از این اعتقادات است. زیرا بر اسـاس اسـتعداد و طلـب     الحکم،فصوصکتاب 

شان رقم خورده و قابل تغییر هـم نیسـت.   موجود، سرنوشت موجودات طبق عین ثابت
انـد. (الهـامی،   کار بودن خود را پذیرفتهکار از روز ازل گناههخوب از ابتدا خوب و گنا

1379 :207(  
اي مـوارد  داند گرچه  در پـاره عفیفی اعیان ثابته را به مثل افلاطونی بسیار شبیه می

)  چون اعیـان ثابتـه در درون خـود    58به تفاوت میان آنها اعتقاد دارد. (عفیفی، همان: 
مکنات و اشیاء هستند که حاکی از شباهت اعیان ثابته با حامل آیندة تاریخی و معقول م

  .8داندمثل است. اما صمد موحد این مشابهت را ظاهري می
  

 . عطا در مقابل قابلیت2-3

عربـی  ظهور اعیان ثابته در محسوسات و موجودات به قدر استعداد آنهاسـت. ابـن  
 ـمی ب اسـتعداد اشـیاء و   گوید: تجلّی حق در آثار اعیان و ظهورشان در خارج، به حس

دعلی موحد خواهش را به سه قسم تقسیم اعیان، و نیز به تقاضا خواست آنهاست. محم
کرده و آنها را به طور زیبا و مجمل در شرح فص شیثی چنین آورده است: عطا معمولاً 
در برابر خواهش است و بخشش خداوندي نیز از این حکم مسـتثنی نیسـت. امـا ایـن     

آورد ولـی  ظ است. ولی گاهی شخص خـواهش را بـه زبـان نمـی    خواهش گاهی به لف
گیـرد.  زبانی صورت میگیرد که زبان حال است و خواهش با زبان بیحالتی به خود می

اما خواست، گاهی نه به زبان حال است و نه به زبان قال، بلکه به زبان اسـتعداد اسـت.   
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ود او هم مخفی است و خدا بـر  هایی دارد که غالباً بر خهر موجودي استعداد و قابلیت
کند طبق فیض اقدس و عین ثابت شیء، به حسب استعداد آن موجود، به او رحمت می

. (موحـد،  9کندبخشد. به عبارت بهتر در آینۀ موجود، به قدر استعداد آن تجلی میو می
  )194-195همان: 

حضرت ذوالجلال نخسـت بـه حسـب فـیض     «گوید: می النصوصنقشجامی در 
به صور استعدادات و قابلیات تجلّی فرمود و خود را در مرتبۀ علم به رنگ همـه   اقدس

اعیان بنمود و پس از آن به فیض مقدس، اعیان را علی قدر استعدادهم خلعت وجـود و  
فصـوص  عربی از جملـه  ) خلاصه در آثار ابن118: 1370(جامی، » لباس هستی بخشید

ان، براي اعطاي رحمت خدا به آنها، بحـث شـده   مکرراً از استعداد و قابلیت اعی الحکم
  است.

  
  نقش عشق(خواستن) در آفرینش. 2-4

داند  یم بایرا ز یداند و حق تعال یاز عشق م یعالم را ناش نشآفری عربیابن      
جهـان   نیخدا در صورت جمال ا یذاتا از اوصاف معشوق است و با تجل زین ییبایو ز

 ـجهـان عشـق بـوده و ا    یهسـت  ادیوجود آمده لذا بنه ب حـال همچنـان ادامـه دارد.     نی
 کتـاب  از فـص  اولـین  عربـی ابن نی) همچن 114:  يبه نقل از شجار 2(فتوحات جلد 

 حسـنی  اسـماء  حیـث  از خدا کند؛می شروع عباراتی چنین با را) آدمی فص( فصوص
 ـ کـه  باشـند  ايآینه اعیان آن تا آورد وجوده ب را اسمـاء آن اعیان خواست خود،  دا،خ
 صـه عر بـه  پا که ايآینه ترینپاك و ترینصیقلی انسان و کند تماشا آیینه آن در را خود

 اصـل  مهمتـرین  آفـرینش  در خواسـتن  پس)47: 1366 عربی،وجود گذاشته است. (ابن
 قریـب  بسیار ايرابطه خواستن و عشق میان که است روشن »خواست خدا«. است بوده
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 نـوعی  هـم  عشـق  چـون . کـرد  قلمـداد  هم مترادف ار آنها توانمی حتی و دارد وجود
تا جایی که نگارنده مطالعه نمـوده،   اًتقریب. است خواستن نوع شدیدترین بلکه خواستن

 »الحسـنی  اسـمائه  حیث من سبحانه الحق لماشاء« عبارت بدنبال عربیشارحان ابن ۀهم
 تـا  یـدم آفر را انسـان  پـس  شـوم  شناخته خواستممی بودم پنهان گنجی« قدسی حدیث
 انگیـزة  و علـت ) ع( داود حضـرت  معـروف،  قـول  بـر  بنا. اندآورده را » شوم شناخته

  بالا را پاسخ شنیده است.  ثآفرینش جهان را از خدا پرسیده و حدی
 خـود  اسماء ازحیث تعالی خداي«: نویسدقیصري در شرح عبارات فص آدمی می

 گنجـی : گفتـه  کـه  همانطور و ودنم بیان را عالم ایجاد غایی علت و آورد پدید را عالم
 خـداي : گویـد ) عفیفی نیز در توضیح عبارات فوق می61: تابی قیصري،(»... بودم پنهان
خواست، خلق به صورت عموم و انسان را به صـورت خصـوص ظهـور یابـد.      انسبح

 تـرین وجود را ظاهر کرد تا بوسیلۀ آن شناخته شود و انسـان را ظـاهر کـرد کـه آگـاه     
) 56: همـان  عفیفـی، . (وردآمـی  را قدسـی  حـدیث  آن سـپس  و اسـت خد به مخلوق

متن فصوص همـان   اساس بر را آدم و مخلوقات آفرینشِ چراییِ اصلِ موحد محمدعلی
 در عشـق  نقـش  تبیین براي نیز یثربی دکتر) 141: همان موحد،. (داندحدیث قدسی می

 روشـن  کـاملا  پـس  ) 47: 1372 یثربی،. (کندمی ذکر را قدسی حدیث همان آفرینش،
 جهـان  خلـق  و آفرینش موجب شدن شناخته براي خدا عشق و داشتن دوست که است
  .است بوده

  .این مطلب را به زیباترین شکل ممکن به نظم کشیده است جامی
  ان بودـالم نهـج نیستی عـه کنـب  در آن خلوت که هستی بی نشان بود

  ی و تویی دورز گفت و گوي مای  ی دورــش دویـود از نقـودي بـوج
  به نور خویش هم بر خویش ظاهر  ظاهرـــد مــق از قیــال مطلــجم
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  ا خویش می باختـاشقی بـار عــقم  ویش می ساختـري با خـواي دلبـن
  گ خوییستـوبرو در تنــرده خــز پ  وبروییستـم خـا که حکـولی زانج

  رآردــر بــــدي در ز روزن ســـببن  داردــوري نــاب مستـو رو تــنک
  سـاق و انفــر آفـرد بــلی کـــتج  دســیم تقــه ز اقلـرون زد خیمـب

  به هر جا خاست از وي گفت و گویی  یــود رویــاي بنمهـــر آیینــز ه
  م اوستـه هـج او گنجینـها گنـنه تن  ري آیینه هم اوستـو بنگـو نیکــچ

  تنداخا عکس هریک به خود روي ز  اختــس هاهــان آیینــز ذرات جه
  )592 -591: 1368(جامی؛

  . مسئله انتفاع خلق از عدم3
عربی مطرح اسـت،  مطلب دیگري که در بحث اعیان ثابته و نیز خلق و آفرینش ابن

انتفاع خلق از عدم است. این امر سابقه در فلسفۀ یونان باستان دارد. براي مکتبی که بـه  
عربـی خلـق و   ابن عفیفی،فتۀ معنی است. به گوحدت وجود اعتقاد دارد، عمل خلق بی

برد و در نهایت آنها را تفسیر کرده و بـا  سایر کلمات را براي همگامی با عرف بکار می
وجودش سازگار باشد. دانسـتیم  کند، تا با مذهب وحدت معانی خاص خود استفاده می

ه اي از تجلیات و ظهورات حق در اشیاء و اعیان بوجود آمدکه این جهان در اثر سلسله
انـد و  آیـد. اعیـان ثابتـه از ازل بـوده    که از طریق فیض اقــدس و مقدس حاصل مـی 

تواننـد  مجعول نیستند و موجودات این جهان نیز آثار همان اعیان ثابته هستند پس نمـی 
از عدم خلق شده باشد. مسئلۀ انتفاع خلق جهان از عدم تقریباً در آثار همۀ شـارحان و  

ت. دکتر سجادي در کتاب فرهنگ لغات و تعبیرات عرفـانی  اسعربی آمده شاگردان ابن
اعیان ثابته از آن جهت که صور علمیه هستند «کند: بصورت ساده این مطلب را نقل می

کـه  موصوف به مجعولیت نیستند زیرا آنها در این هنگام در خارج معدومند در صـورتی 
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 ـ ه مـا در خـارج موجـود    مجعول باید در خارج موجود باشد.. اگر صور علمیه و خیالی
صف به مجعولیت باشند. زیـرا اگـر بتـوان گفـت آنهـا مجعولنـد،       توانند متّنشوند، نمی

ممتنعات خارجی نیز مجعول خواهند بود چون آنها نیز صور علمیه هسـتند. (سـجادي،   
) پس وقتی اعیان ثابته که منشا آفرینش موجودات هسـتند، معجـول از عـدم    52: 1354

  راه خدا باشند؛ خلق از عـدم در خصـوص موجـودات ایـن جهـان      نبوده و همیشه هم
  معنی خواهد بود.بی
  
  . خلق مجدد و مدام4

عربی تجلی حق در مظاهر اعیان و اشـیا  روشن شد که خلق و آفرینش در نظر ابن
  ي است و نـه انجـامی، بلکـه در تغییـر مسـتمر و تحـول       زاست. این آفرینش را نه آغا

رود و دوباره پا به عرصـۀ  لاح، آفرینش در هر لحظه از بین میالدوام است. به اصطعلی
توان مثال نور موجود در لامپ را ذکـر کـرد   گذارد. براي تقریب به ذهن، میهستی می
  قـدري سـریع اتفـاق    ه شود اما این عمل بها بار خاموش و روشن میثانیه ده که در هر

. خـدا هـم   رسدییش ثابت به نظر میافتد که لامپ، همیشه نور ساطع کرده و روشنامی
بـرد و خلـق   هر لحظه در شانی، در تجلّی بوده و با هر تجلّـی، خلقـی را از بـین مـی    

چه نیکو فرمود خداوند «گوید: عربی در فص شعیبی میآورد. ابنجدیدي را بوجود می
در حق عالم و تبدل آن در هر نفسی که در خلق جدید اسـت در عـین وحـدت؛ و در    

ر اهل عالم فرمود:  آنها خلق جدیـد را در هـر نفسـی (دم    اي بلکه دربارة اکثحق طایفه
همچنانکه دیدیم شیخ اینجا با شاهد گرفتن از قرآن، از جمله آیـۀ   10»شناسندبدم)  نمی

  کنـد و اضـافه   ، اعتقاد خود به خلق جدیـد را صـراحاً بیـان مـی    11سورة مبارکه ق 15
: 1366عربـی،  .(ابـن 12شناسـند را نمی نماید اکثراً عالمیان از این سر آگاه نبوده و آنمی
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کار آید وجود خلق جدید و مدام در هر لحظـه بـود کـه در تاییـد     ه ) آنچه ما را ب125
گوید: اهـل کشـف و   مطلب گفته شد. او در پایان فص مطلب را جمع بندي کرده و می

ي دارد و این تجلی، خلـق جدیـد   یییتوانند ببینند که خدا در هر نفسی تجلّعرفان می
  .برد (براي مطالعۀ بیشتر به فص شعیبی مراجعه شود)کند و خلقی را میعطا می

الرحمـان حاصـل   آن ماري شمیل با اشاره به آفرینش که از نفس خدا به نام نفـس 
شـود بـدین   گوید: عالم نیز همچون نفس کشیدن، هر لحظه خلق و نـابود مـی  آمده می

  )440: 1374گردد. (شیمل، خود برمیصورت که هر لحظه مثل نفس به منشاء متعالی 
  
  و آفرینش  عربیدر نظر ابن قضا و قدر. 5

عربی، در نظام جهان یک سلسله قوانین بسیار محکـم و غیرقابـل تغییـر    در نظر ابن
کنند. این جبریت و سیطرة مطلقـی  عربی تعبیر میوجود دارد که از آن به جبرگرایی ابن
ضیات اسماء و صفات الهی، اعیان ثابته و استعداد که بر جهان حاکم است ریشه در مقت

اعیان و موجودات دارد و هـیچ موجـودي را از آنچـه در عـین ثابـت او وجـود دارد،       
لایـب این انسجام ازلی را با قـانون همـاهنگی پیشـین بنیـاد      عفیفیتوانایی فرار نیست 

: 1381اند. (عفیفـی،  دکند و آن را از جبر مکانیکی و مادي متمایز میمقایسه می 13نیتس
عربـی  ) پس قضا و قدر موضوع است که در این جهان پر از نظم و حاوي نظام ابـن 71

  شود و به نوعی با جبر هم در ارتباط است.می مطرح
  
  . قضا5-1

قضا در لغت عبارت از حکم، ادا کردن و روا کردن اسـت. دکتـر جهـانگیري بـه     
ا را مترادف و عبـارت از حکـم الهـی    استناد قرآن و نظرات حکما و اهل شریعت، قض

گوید: قضا می نقدالنصوص) جامی نیز در کتاب 291-292: 1367داند. (جهانگیري، می
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عبارت از حکم کلی الهی در اعیان و موجودات است که از ازل تا ابد بر آنهـا جـاري   
) در فص عزیزي هم آمده، قضا عبارت از حکم خـدا  211. (جامی، همان: 14شده است

گوید: قضا حکم اجمـالی اسـت   نیز می میبدي) 131: 1366عربی، . (ابن15اشیا استدر 
به احوال موجودات و تابع علم به اعیان ثابته است و هر موجودي به فراخـور اسـتعداد   

  )378نماید. (به نقل از سجادي، همان: فیض خاصی از خدا طلب می
  
  . قدر5-2

  و ... آمـده  و در اصـطلاح عبـارت از     قدر در لغت به معنی اندازه، برابر، طاقـت 
نوشتی است که از سوي خدا براي موجودات مقدر شده است. جامی در خصـوص  سر

قدر عبارت از تفضیل آن حکم اجمالی در خصوص ایجاد اشـیاء در  «گوید: قدَر نیز می
  16»کنـد زمان و وقت معین است که به سبب استعداد جزئیشان وقوع آن اقتضــــا مـی  

) پس همۀ احوال اعیان و موجودات در زمـان معـین، توسـط قـدر     211می، همان: (جا
  معین شده است.

بسـیاري  » قـدر «و » قضا«با توجه به موارد بالا و اندازه و استعداد در هر دو مفهوم 
عربـی وارد  از سوالات و اعتراضاتی که ممکن است، اصحاب حکمت و شرع بـه ابـن  

جمله اینکه اگر کسی کافر و مرتد است یـا اهـل آتـش    شود. از بدانند، جواب داده می
اش با شقاوت همراه است، تقصـیر و گنـاه   است یا سرنوشت او در ازل و در عین ثابته

خدا نیست بلکه اقتضاي آن موجود است و موجودات، سرنوشت خـویش را خودشـان   
القدر را از عربی علم به قضـا و قـدر و سـر   اند. ابناز خدا به زبان استعداد طلب نموده

سازد. این علم  همـان علـم بـه    داند که انسان را از راز هستی آگاه میبرترین علوم می
) امـا علـم بـه ایـن راز     294: 1367اعیان ثابتۀ اشیاء و استعداد آنها است (جهانگیري، 
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. 17عظیم هستی، هم سرچشمۀ راحتی و هم منشاء عذابی الیم براي صـاحب علـم اسـت   
  )131: 1366عربی، (ابن

کند هرچه سرچشمۀ راحت بودن، از این حیث است که بر داناي این راز معلوم می
افتد نتیجۀ قوانینی است که در طبیعت وجود دارد که هـیچ گریـز و   در هستی اتفاق می

ي از آن نیست. این قوانین از طرف خدا بر اساس استعداد موجود به او عطـا شـده   مفرّ
کند. و اینکه عذاب الیم است را دکتـر  ن را قبول میپس  با رضایت خاطر و خشنودي آ

هاي جندي، کاشانی و قیصري به طور زیبا و مختصر اینطـور  جهانگیري با الهام از شرح
بینـد و در عـین   که وقتی انسان بیماري، تنگدستی و تنگی خـود را مـی  «دهد: شرح می

خوردارند و او براي کند که دیگران از لذات و حظوظ دنیا و آخرت برحال مشاهده می
رهایی از سرنوشت خویش که به اقتضاي ذات اوست راهی ندارد؛ دچار حـــسرت و  

) پس قضا و قدر و علم به آن از مواردي 295: 1367. (جهانگیري، »شوداندوه ابدي می
  سازد.        است که دست یافتن به آن سر عظیم و بزرگی از ارتباط دنیا و خدا را روشن می

  
  ب عالم در آفرینش. مرات6

ی حضرت حـق  تجلّ .شوددر اثر این عمل آفرینش به پنج حضرت تقسیم می جهان
ی ذات الوهیت شروع می شود تـا بـه موجـودات    داراي مراتب مختلفی است و از تجلّ

عربی مراتب کلی هستی کـه او از آنهـا بـه    رسد. به عقیدة ابنمحسوس و جسمانی می
هستند این پنج حضـرت در طـول همـدیگر هسـتند و      کند تاحضرت یا عالم تعبیر می

اعیـان ثابتـه و    -2حضرت غیـب مطلـق    -1هریک مظهر دیگري است که عبارتند از: 
عالم ملـک و هـر کـدام نیـز بـه دو       -5عالم مثال  -4عالم جبروت  -3حضرت اسماء 
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شوند یک قسـم بـا عـالم بـالاتر سـنخیت دارد و در قسـم دیگـر        قسمــت تقسیم می
  عالم پایین وجود دارد تا بدان وسیله با آن مرتبط شود.   مشخصات 

هایشـان در  عوالم با کثرت«گوید در شرح فص یوسفی می نقد النصوصجامی در 
پنج منحصر هست و این پنج حضرت جاي ظهور و بروز حـق اسـت در آن صـفتی از    

گوینـد و  صفات خویش. حضرت اول حضرت ذات است که آن را غیب مطلق نیز مـی 
تواند از آن حرفی بزند، خبري دهد و حکایتی نمایـد زیـرا در آنجـا اسـم و     ی نمیکس

هاي علمی رسم نگجد. مرتبۀ دوم ذات، حضرت اسماء است که در آن اشیاء به صورت
شود. از طرف دیگـر ایـن عـالم از آن    شوند که به آن عالم معانی هم گفته میظاهر می

بوده و مانع از انتساب نقص بـه سـاحت    جهت که مانع و برزخی میان وحدت و کثرت
شود. سوم حضـرت افعـال یعنـی عـالم ارواح     خداست حضرت عمائیه نیز خوانده می

نامند. موجودات آن برعکس عالم است که آن را عالم غیب و غیب عالم ملکوت نیز می
شـوند.  شهادت قابل اشاره حسی نیستند و به دو قسم کروبیان و روحانیـان تقسـیم مـی   

ولی کروبیان به تدبیر و تصرف عالم اجسام مشغولند.  ؛به عالم اجسام تعلق ندارند اولی
چهارم حضرت مثال  که واسطه میـان عـالم ارواح و اجسـام هسـتند و بـه اصـطلاح       
جسمانی شدن ارواح و روحانی شدن اجسام و نیز مشاهدة انبیـا اولیـا، دیـدار خضـر،     

افتد. به عبارت دیگـر اینجـا جـاي    اق میوحی و تدبیر سرنوشت، همه در این عالم اتف
هاي مختلف معـانی و حقـایق اسـت. پـنجم حضـرت حـس و       بروز اجسام به صورت

  مشاهده است که جاي بروز اجسام است و داراي دو قسم موجود است.  
علویات و سفلیات؛ اولی عرش و کرسی و سیارات و اجرام آسـمانی اسـت  کـه    

کند هرچـه  صـر است که زوال پذیرند. او اضافه میقابل زوال نیستند و دومی عالم عنا
در این پنج عالم است از پایین صورتشان در عالم بالایی اسـت مـثلا هرچـه در عـالم     
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محسوس است صورتی در عالم مثال دارد و هرچه در عالم مثـال وجـود دارد شـانی و    
 35-59و صـص  181مثالی از حضرت ربوبیت است و الی آخـر ( بـه جـامی، همـان:     

  مراجعه شود) 
  
 ارتباط جهان با خدا ، جایگاه آن در آفرینش و نقش آنالیعالم خ. 7

هاي خاصـی  عوالمی که از آنها صحبت به میان آمد، عالم مثال ویژگی ایندر میان 
این  اصحاب حکمت و فلسفه،کند. دارد که نقش واسطه را با عوالم بالا و پایین ایفا می

 نوع دو به خیال. گویدمی خیال عالم عربیابن و نامندمی عالم را مثال و شرعیون، برزخ
   شود.می منقسم مقید خیال و مطلق خیال

  
  خیال مطلق. 7-1

 و مجـردّات  میـان  واسـطۀ  و استاز جهان و حضرتی از حضرات خمس  ايمرتبه
ودات این عالم در عین جزئی بودن، شکل و وضع داشتن، فاقـد  موج. است محسوسات

و در مرتبۀ میان محسوس و معقول قرار دارند. یعنی گرچـه از هـر لحـاظ    ماده هستند. 
برخی خصوصیات محسوسات مثلِ شکل، مقـدار و جزئیـت را    امجرد از ماده هستند ام

دارا هستند و از آن جهت که غیرمادي هستند شبیه عـالم معقـولات و ارواح بـوده و از    
  .لحاظ داشتن شکل و مقدار همانند عالم اجسام هستند

گفتیم که این عوالم در طول یکدیگرند و یکی مظهـر دیگـري بـوده و در توجیـه     
ارتباط خلق و خدا نقش دارند. با وجود آنهـا صـدور جهـان محسـوس از ذات بـاري      

 معـراج  وحـی،  عربـی تـه شـارحان ابـن   گف به. نمایدعقلانی، منطـــقی و قابل فهم می
و شهود، رویاهـاي صـادقانه،    کشف اباصح شهود انبیا، با دیدار ،)ص(رسول حضرت

. پـس خیـال و   ردگییآگاهی از آینده و امور غیبی همگی در عالم خیال (مثال) انجام م
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 سـنت  عرف، در که آنگونه معمولاً. استتخیل، واسطه و حلقۀ رابط میان خدا و جهان 
 »سـام ارواح و اج«و حتی قرآن و حدیث آمده جهان را به دو قسمت بزرگ یعنی جهان 

 از دور اولـی  کـه  کننـد تقسـیم مـی  » معنی و حـس «یا جهان » غیب و شهادت«جهان 
 و اولـی  از دادن خبـر  بـراي . دارد قـرار  عیـون  و اذهان منظر در دومی و بوده دسترس
 خیـال  و آمـده  چنین نیز عربیابن در آیدیم ما کمک به خیال عالم دو این میان ارتباط

ت خیـال یـا مثـال یکـی از عـوالم و      بلکه حضر ستنی انسان ذهنی قواي از یکی فقط
 جنبـه  هم خیال، عالم این. شودحضرات وجود است که خیال مطلق یا متصل نامیده می

 در را عـالم  سـفلی  و جسـمانی  قسمت مشخصات هم و علیا، عالم مشخصۀ و روحانی
  .دارد و حلقه واسط و اتصال میان آن دو است خود

  
  خیال مقید .7-2

ن است. این قوه تخیل به عنـوان پنجـرة ارتبـاط خـدا و     یکی از قواي ادراکی انسا
در واقـع،   .شـود مـی  متصل خیال عالم به قوه این طریق از انسان و کندجهان عمل می

انسـان   یمدرکه باطن ياز قوا یکیاست که به گفته حکما،  یآدم الیهمان خ دیمق خیال
 ـمق الیاست. عالم خ یو در حکم خزانه صور حس شودیمحسوب م  ـچ دی  سـت، ین يزی

 ـ  خیالکه صور عالم  یدر عقل انسان يانهییجز آ پـس   شـود؛ یمطلق در آن مـنعکس م
  )74-75: 1380عفیفی، .(کندیم مرتبطاست که انسان را به عالم مثال  ياقوه لهیمخ

  
  گیرينتیجه
  عربی مسئله آفرینش را به شـیوه منحصـر بـه خـویش تبیـین      چنانچه گذشت ابن 

موضوعاتی را طرح می کند که قبل از وي سابقه نداشته است و بـا  کند و عبارات و می
گذار عرفان نظري است پس از وي نیز توسط عرفـا پذیرفتـه شـده    لحاظ اینکه او بنیان
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شـود،  است. اگر در فلسفه بحث امکان و وجوب، جوهر و عرض و مانند آنها مطرح می
حتی در طول و یا عـرض   عربی موجود مطلق و نامحدود فقط خداست ودر عرفان ابن

  اي از واقعیت نیز دارند.  او موجودي وجود ندارد بلکه همه تجلی اویند البته بهره
. از نظر ابن عربی در فیض اقدس، اعیان ثابتـه و اسـتعداد اشـیاء در علـم الهـی      1

آید. یعنی در این فیض، اعیان هنوز بـه عـالم محسـوس نرسـیده و فعلیـت      حاصل می
ط در علم خدا موجـود هسـتند. در فـیض مقـدس موجـودات بیرونـی و       اند و فقنیافته

عربی گاهی از ایـن دو فـیض بـه    آیند. ابنمحسوس مطابق همان اعیان ثابته بوجود می
  برد.نام می تجلی شهادتو  غیب یتجلّترتیب با عنوان 

عربی تجلی حق در مظاهر اعیان و اشیا اسـت. ایـن   . خلق و آفرینش در نظر ابن2
الـدوام  ش را نه آغاري است و نه انجامی، بلکه در تغییر مســتـمر و تحول علـی آفرین

  رود و دوباره پـا بـه عرصـۀ هسـتی     است. به اصطلاح، آفرینش در هر لحظه از بین می
  گذارد.می

عربی جبریت و سیطرة مطلقی که بر جهـان حـاکم اسـت ریشـه در     . به باور ابن3
ثابته و هیچ موجودي را از آنچه در عین ثابت او  مقتضیات اسماء و صفات الهی، اعیان

وجود دارد، توانایی فرار نیست. اما در عـین حـال سرنوشـت موجـودات بـر اسـاس       
 شود.استعداد اعیان تعیین می
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  هانوشتپی
یکی ز از مهمترین قواعد فلسفی است که مفـاد   »الواحد لایصدر عنه الاّ الواحـد « الواحدقاعده  -1

تواند منشـأ بـراي   که یک چیز از یک جهت و از یک حیث فقط میاین است:  آن عبارت از
و براساس اصل سنخیت علت و معلولامکان ندارد چیز هاي متکثر از آن  ایجاد یک چیز باشد

  ناشی شود.
عربـی  البته باید متذکر شد، وحدت وجود یکی از مهمترین مباحث عرفان نظري است که ابـن  -2

ولی در آثار شیخ این اصطلاح بکار نرفته است بلکه پیروان و شـاگردان  اول بار آن را مطرح 
هجري) اولین شخصی است که 669سبعین( متوفیاند. گویا ابناو این اصطلاح را وضع کرده

 دکتر ابوالعلا عفیفیگیر شده است. ) و بعداً همه392: 1386این اصطلاح را بکار برده (نصر، 
اش بـه تقریـر   او دیدگاه وحدت وجود را در شکل نهـایی گوید: می شرح فصوصدر مقدمۀ 

کشید و با یاري گرفتن از منابع مختلف مانند قرآن، حدیث، علم کلام، فلسفۀ مشـاء، فلسـفۀ   
افلاطونی، غنوصیگري مسیحی، فلسفۀ رواقی، فیلـون، اسـماعیلیان بـاطنی، اخـوان صـفا و      

خاصی درآورد و پس او هیچ صوفی صوفیان مسلمانِ پیش از خود بهره برد و آن را به رنگ 
 1مسلمانی اعم از عرب، ترك و فارس نیست کـه متـاثر از فرهنـگ اصـطلاحات او نباشـد.     

  )21: 1380(عفیفی، 
  فمن حیث احدیه کربه ضلً و هوالحق. -3
  فما اوجدالحق ضلال ... لتعرف من انت و ما نسبتک الیه و ما نسبته الیک. -4
  است. ر اندوه آوردهعربی کرب را تنفس از سابن -5
  القابل لایکون الا من فیضه الاقدس. -6
  ان االله تجلیین تجلی غیب و تجلی شهاده. -7
عربی از اعیان ثابته، عین ثابت فردي است که در این صـورت  در بسیاري از موارد مقصود ابن -8

ثابتـه کلـی   با مثل قابل تطبیق نیست. چون مثل کلی هستند. فرق دیگر اینکه حتی اگر اعیان 
اي از وجود ندارند با مثل، که ماهیتی ثابت در باشند، چون صور معقولی هستند که هیچ بهره

  )623: 1385جهانی دیگر دارند، متفاوتند.(موحد، 
  باشند.ها ناظر به عبارات فص شیثی میاین گفته -9
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 ـ  -10 ق جدیـد فـی عـین    و ما احسن ما قال االله تعالی فی حق العالم و تبدله مع الانفاس فـی خل

واحده فقال فی حق طائفه بل اکثر العالم بل هم فی لبس من خلق جدید فلایغرفـون تجدیـد   
  لامرمع الانفاس.

أَفعَییِنَا باِلْخلَْقِ الأْوَلِ بلْ هم فی لبَسٍ منْ خلَْقٍ جدید یعنی مگر از آفرینش نخستین [خـود] بـه    -11
  اند.ق جدید در شبههتنگ آمدیم [نه] بلکه آنها از خل

گوید اشاعره و بعضی از حسبانیه درهمه موجودات از این سر (خلق جدیـد) آگـاه   شیخ می -12
شدند ولی همه اهل نظر آنها را متهم به جهل کردند (فص لقمانی) در توضـیح مطلـب بایـد    

ما گفت که اشاعره اعتقاد دارند که عالم از جوهر و عرض تشکیل شده که جوهر ثابت است ا
عرض در تبدیل بوده و پیدایش موجودات و تنوع آنها ناشی از تنوع اعراض است که بریـک  

گویند جوهر واحد ثابت عارض می شوند. حسانیه نیز طایفه اي از سوفسطائیان هستند که می
عالم منحصر در ظواهر محسوس بوده و دائماً در تغییر و تبدیل است. بنظر ابن عربی اینان در 

). ابن عربـی درادامـه مطلـب درایـن فـص      313هستند (حسن زاده آملی، همان: راه صواب 
انتقاداتی به نظر اشاعره و حسانیه وارد می کند که جاي بحـث آن در ایـن قسـمت نیسـت.     

  )334(جهانگیري، همان: 
13- Wilhelm Gottfried Leibniz   
ا هـی علیـه مـن الاحـوال     عن الحکم الکلی الهی فی اعیان الموجودات علی م ۃالقضاء عبار -14

 الجاریه من الازل الی الابد.

  اعلم ان القضاء حکم االله فی اشیاء. -15
القدر هو تفصیل ذلک الحکم بایجادها فی اوقــــاتها و ازمانها التی تقتضی الاشیاء وقوعهـا   -16

  فیها با استعداداتها الجزئیه.
  عذاب الیم للعالم به ایضا.مالعلم به یعطی راحه الکلیه للعالم به و یعصی ال -17
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  منابع
  الزهرا، تهران، المکتبهفصوص الحکم )؛ 1366(الدین عربی، محییابن  -
  ، قم، مکتب اسلام.عربی بنالدین هاي متضاد دربارة محییداوري )؛1379(الهامی، داود -
س ، تصحیص و مقدمه مرمثنوي هفت اورنگ( یوسف و زلیخا) )؛1368(جامی، عبدالرحمن -

 گیلانی،تهران، انتشارات سعدي.

 ، تهران، انتشارات حکمت.  مجموعه مقالات )؛1383(جهانگیري، محسن -

، تهـران،  عربی چهـرة برجسـتۀ عرفـان اسـلامی     بنالدین محیی )؛1367(جهانگیري، محسن -
  انتشارات دانشگاه تهران.

، تهـران،   یتصحیح و مقدمه نقدالنصوص فـی شـرح نقـش الفصـوص جـام      )؛1370(چیتیک، -
  موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

 ، تهران، ظهوري.فرهنگ لغات اصطلاحات و تعبیرات عرفانی )؛1354(سجادي، سیدجعفر -

  شجاري، مرتضی،   -
، ترجمه و توضـیحات عبـدالرحیم گـواهی،    ابعاد عرفانی اسـلام  )؛1374(شمیل، آن ماري -

  تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
، ترجمۀ نصراله حکمت، تهران، انتشـارات  شرح فصوص الحکم )؛1380(لعلاء عفیفی، ابوا -

 الهام.

  ، قم، انتشارات بیدار. شرح فصوص الحکمتاریخ، قیصري، داود، بی -
، تهـران، انتشـارات   عربـی و اکهـارت  وجود به روایت ابـن وحدت  )؛1381(کاکایی، قاسم -

 هرمس. 

 ـفصـوص  )؛1385(موحد، محمدعلی و صمد - (ترجمـه توضـیح و تحلیـل) تهـران،     مالحک
 نشرکارنامه. 
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، ترجمۀ جمعی از متـرجمین،  تاریخ فلسفۀ اسلامی )؛1386(نصر، سید حسین و الیور لیمن -

 .تهران، انتشارات حکمت

 ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه.فلسفۀ عرفان )؛1370(یثربی، سیدیحیی -

  دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه.، قم، عرفان نظري )؛1372(ــــــــــــ  -
  
  
  
  


